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  هژموني آمريكا و بازار جهاني
   جيوواني آريگي:از

  كيوان. ب: ترجمه
  

  ) ٢٠٠٠ر دانشگاهی فرانسه، بخش مجله ها، پاريس مارس شن» هژمونی آمريکا«  مقاله ای از مجموعه
  

  بازسازي بازار جهاني زير هژموني آمريكا
  

ويارويي نظـامي كـه قـدرت هـاي بـزرگ را در برابـر هـم قـرار                 ر.  كه پولاني آن را تصديق كرده، چندان جديد نيست         1940     پيكربندي  
.  انجاميـد 19دهد، جز در مقياس، حدت و قدرت مخرب بي سابقه آن شبيه رويارويي است كه به برقراري هژموني بريتانيا در آغاز قـرن                     مي

ز اين پس روي ايـالات متحـد متمركـز بـود و     اين رويارويي نيز خيلي زود با برقراري هژموني و نظم جديد جهاني نمودار گرديد؛ نظمي كه ا        
  بروتون  وود  پايه هاي سيستم جديد پولي در       : از پايان جنگ دوم جهاني، ويژگي هاي اساسي نظم جديد شكل گرفت           . بوسيلة آن ساخته شد   

نفرانسيسـكو هنجارهـاي   ريخته شد؛ در هيروشيما و ناكازاكي وسيله هاي جديد خشونت پي بناهاي نظامي نظم جديد را آشـكار كـرد؛ در سا                     
  .جديد و شكل هاي توجيه ساخت دولتي و رهبري جنگ در منشور ملل متحد بازتاب يافت

با عنايت به تكرار عبارت هاي هوبس باوم، از هنگامي كـه       .      با برقراري نظم جديد، صحبت از بازار جهاني به مفهوم خاص بي معنا است             
ي اقتصادهاي ملي و ادامه اسـتعماري آن  فسرمايه داري جهاني در كلبه هاي بر«  فروپاشيد، 1930بازار جهاني متمركز روي انگليس در دهة   

 زير هژموني آمريكا پديدار گرديد، ساختي سياسي بود، با همان ساختي كه 20بازار جهاني كه در نيمة دوم قرن ). 1 (»سنگرببندي كرده است
 تصريح 1950 در آغاز »فونداسيون وودرو ويلسون «همانطور كه گروه كاري .  متفاوت بودالبته، اين ساخت بطور اساسي. در گذشته فروپاشيد

كرد، يكپارچگي اقتصاد جهاني به حمايت ايالات متحد نمي توانست به ياري وسيله هاي مشابه با وسيله هايي كه توسـط بريتانيـايي هـا در                  
به تجارت خارجي، نفوذ پراكنده نهادهاي تجاري و مالي         ] بريتانياي كبير [بستگي  از وا "اين وسيله ها    .  بكار برده مي شد، انجام گيرد      19قرن  

بـرعكس،  . و هماهنگي اساسي بين سياست هاي اقتصادي ملي آن و سياست هاي مورد نياز يكپارچگي اقتصادي جهاني جدايي ناپذير بودند               
آن در رقابت است و بطور متناوب شكل كار كرد عادي آن را مختل تا اندازه اي در سيستم اقتصادي جهاني ادغام شده با  « ايالات متحد كه    

، هيچ شبكه اي از نهادهاي تجاري و مالي آمريكا براي مديريت و مرتبط كردن عمليات روزانه درون سيستم تجـاري جهـاني بـين            مي سازد 
  )2. (»آنها وجود ندارد

  خطاب به دولت آمريكـا 1930  در دهة نورمان ديويسامي تشويق هاي      اين اختلاف به نتيجه هاي متعدد منتهي مي شود و نخست ناك           
 براي قبولاندن آزادسازي مبادله هاي تجاري اروپايي ها توضيح مي دهد و از سوي ديگر، آنچه را كه موجب تمايز بـازار جهـاني مخلـوق                           را

 و نورمـان ديـويس  البتـه،  .  مي گردد، بيان مي دارد19رن ايالات متحد در پس از جنگ دوم جهاني از بازار جهاني مخلوق بريتانيايي ها در ق   
« چون آنها در آن هنگام تصديق مي كردند كه اين امتناع ملت هـا از  . همچنين ديگر سخنگويان وال استريت از دورانديشي بي بهره نبودند         

ها كه بطور فردي در نظر گرفته مي شـود،  هر يك از اين ملت » تباهي  مجزاي« در درون بازار جهاني در حال تلاشي به       » همكاري كردن 
با اينهمه، از آن اين نتيجه بدست نمي آيد كه در قدرت يا حتي به نفع ايالات متحد بود كه از فروپاشي بازار جهاني مستقر                       . منتهي مي گردد  

  .زير هژموني بريتانيا جلوگيري كند
تنش سياسي ناشـي  . ت هاي بزرگ اروپايي به بازار جهاني رفته رفته معتبر بود     در آغاز دليل اين فروپاشي عبارت از وابستگي فزايندة قدر  

نخستين جنگ جهاني و قرارداد ورساي تنش را با حذف آلمان از رقابت بطور سطحي كـاهش  .  نمودار گرديد 1914از آن بطور انفجارآميز در      
در اين شرايط، ايالات متحد نمي توانست كار زيادي براي جلوگيري از . رداما تضعيف مركز مالي بازار جهاني اعتبار آن را باز هم پايين آو  . داد

توليد جهاني  % 40 ايالات متحد بيش از      1920در دهة   . وانگهي بايد در نظر داشت كه قصد رهبران آن چنين بود          . فروپاشي نهايي انجام دهد   
اين كشور كه با توان .  هاي اقتصادي بين المللي تبديل نشده بود       مبادله» ميانجي طبيعي « ولي مثل گذشته لندن هنوز به       . را تأمين مي كرد   

را بـا  [...] م زنمي توانست نقدينه هاي بين المللي لا« سيستم مالي آن  . باقي ماند » غولي جزيره اي  « كمي در اقتصاد جهاني ادغام شد بود،        
لندن طلاي خود را از دست داده بود، اما بازارهـايش مركـز   . اهم آوردشبكه اي از بانك ها و بازارهايي كه اعتبارهاي لازم در اختيار دارند، فر 

  ) 3. (»بسيار مهم براي ميانجي هاي تجاري و مالي در سطح جهاني باقي ماندند
 قاره اي و رقابتي بودن صنعت تسليحاتي موقعيت يگانه اي نه تنهـا بـراي هـدف                   بودن      در همين زمان، خودكفايي ساختاري، جزيره اي      

البته، . ي خودحمايتي، بلكه براي كسب سودهاي پرحجم از لحظه فروپاشي بازار جهاني زير سلطه بريتانيا براي ايالات متحد فراهم آوردند                  ها



 ٢

با اينهمه، نوسازي اجتماعي و اقتصادي كـه در      . در وهلة نخست، فروپاشي نتيجه هايي باز هم مخرب تر از بريتانيا براي ايالات متحد داشت               
 انجام گرفت، به عنوان پاسخ مستقيم به اين نتيجه ها، موقعيت ايالات متحد را در جنـگ دوم  روزولت)  New Deal(سازش جديد چارچوب 

اگر پيش از جنگ، اقتصاد آمريكا يكي از اقتصادهاي بزرگ در سطح جهاني بود، پس از جنگ اين اقتصاد بـه اقتصـاد            « : جهاني تحكيم كرد  
 تنها وظيفه ميانجي را در كشمكش هاي اگر پيش از جنگ، قدرت نظامي آمريكا. ني براي رشد سريع تبديل شدمركزي در درون اقتصاد جها  

   شـت بـر  دهجهاني برعهده داشت، پس از جنگ، چتر اتمي اش كه با نيروهاي عادي سطح بالاي فني تقويت مي شد، در بخشـي از جهـان       
  ).4(» مي انگيخت و به بخش ديگر اطمينان مي داد

  مي بايست به هسته حكومت جهـاني بـه فرمـانروايي ايـالات متحـد      ملل متحد،  New Deal  در ميانهن   در بينش روزولتي جهاني شد  
 مبتني بر درك رابطه هاي بـين المللـي،   جامعه مللدر حاليكه . تبديل شود، به همان ترتيب كه حزب دموكرات بر كنگره آمريكا فرمانروا بود        

انقلاب آمريكا نشان داد كه ملت ها مي توانند بنا بر           « :  آشكارا از اصول قانون اساسي آمريكا الهام گرفت        ، ملل متحد   بود ناشي از قرن نوزده   
آنچه روزولت جسارت درك و بكار بردن آن را داشت، توسـعة رونـد شـكل بنـدي     [...] كنش آگاهانه ساخته شوند و مردم را هماهنگ سازند     

  ).5(» استدولت در مقياس سراسر جهان 
انتقـال  .  جزء مكمل ايـن طـرح بـود   - كه در اصل مربوط به بازسازي بازار جهاني زير هژموني آمريكا است -   بروتون وود      موافقت هاي 

 آمريكا و روند همگـون آن در سـطح اقتصـاد    New Dealكنترل ملي امور مالي آمريكا از بخش خصوصي به بخش عمومي كه پيش درآمد 
 در هنگـام موافقـت هـاي    هنري مورگن توهمانطور كه .  جهاني در پس از جنگ را نمايش مي دهدNew Dealكي از شرايط جهاني بود، ي
  آن را تأييد كرد، حمايت سازمان ملل متحد به حمايت صندوق بين المللي پول باز مي گردد، زيرا نهادهاي پولي و دستگاه ايمني بروتون وود

 در بازسازي بازار جهاني چندان مبتني بر معيار طلاي  بروتون وود در واقع، دلالت اساسي)  6. (ديگر بودندمثل دو تيغة يك قيچي مكمل يك
نبود، بلكه مبتنـي بـر جانشـيني    ) صندوق بين المللي و بانك جهاني    (مبادله هاي مورد نظر موافقت ها و نهادهاي پولي بين المللي ايجا شده              

 چيزي كه در نفس خود اختلاف اندازه در ارتباط با بازار جهاني زيـر هژمـوني   - تنظيم عمومي بود نظارت و تنظيم خصوصي بجاي نظارت و     
  )7. (بريتانيا را نشان مي دهد

     با اينهمه، اين جانشيني براي تأمين باز توزيع پر حجم نقدينه ها و ديگر منـابع ايـالات متحـد بطـرف باقيمانـده جهـان در شـرايط اوج                           
وقتي جنگ پايان يافت، تنها شكل بازتوزيع نقدينه جهاني كه با مخالفت كنگره آمريكا برخورد               . ده مخلوق جنگ ناكامي بود    نيازهاي پديد آم  

بـا  . آمريكايي به طرف بقيه جهان اتخاذ شدهاي تدبيرهاي زيادي براي تشويق گردش سرمايه    . نكرد، سرمايه گذاري خصوصي در خارج بود      
كمبـود  .  سرمايه آمريكايي براي درهم شكستن دور باطلي كه مانع از توسعه خاص آن بـود، آمـادگي نداشـت           اينهمه، عليرغم اين تشويق ها    

. كنترل مبادلة ارزها صدور سرمايه هاي آمريكايي را دلسرد مـي كـرد     . نقدينه ها در خارج دولت ها را از لغو كنترل مبادلة ارزها باز مي داشت              
  )8. (مريكايي در خارج به نوبه خود كمبود نقدينه ها در خارج را حفظ مي كردناچيز بودن جريان سرمايه گذاري هاي آ

آنچه محاسبه ها در ارتباط با ارزش ها و سودها و فراخواندن هـا از     . جنگ سرد پشت سر گذاشته شد     » ابداع«      اين دور باطل سرانجام با      
همچنين مدت ها كه مازاد سرمايه با ركـود در داخـل ايـالات            . براه انداخت جانب دولت نتوانست براه اندازد، ترس از تهديد كمونيستي آن را            

 آسيا فزوني مـي يافـت، زمينـه مسـاعدي     -هرج و مرج در اروپا   .  ادامه داشت  )كانادا و آمريكاي لاتين   (آن  » كشورهاي پس پشت  « متحد و   
اوران او عبـارت از اختصـاص دادن نتيجـه ناهماهنـگ       نبوغ رئيس جمهور ترومن و مش ـ     . براي قدرت گيري نيروهاي انقلابي فراهم مي آمد       

  ).9(شرايط پيش بيني نشده به تدارك هاي فرضي واژگوني ابرقدرت ديگر نظامي، اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي بود 
 - Free( » ن آزادجها« را به بينش  ) one – worldlist (»جهان يگانه«  در يك هژموني آمريكا روزولتي      بدين ترتيب، ترومن بينش 

Worldist (    سدبندي« تبديل كرد كه سياست «)(Containment  بـا اينهمـه   .  عليه اتجاد جماهير شوروي سوسياليستي را تحميـل نمـود »
:  را ديكته مي كرد، در اساس همان سياستي بود كه بنا بر بينش روزولت طراحي شده بودسدبندينمونه سياست براي جهان آزاد كه سياست 

ي قدرت نظامي گستردة آمريكايي در مقياس جهاني، سيستم پولي جديد بر پاية دلار، كمك اقتصادي به كشورهاي ويـران شـده، رابطـه                   يعن
  )10. (»هاي سياسي تدوين شده توسط سازمان ملل متحد و ديگر ارگان هاي بين المللي

مركز روي ايالات متحد كه اين بازار را سازمان داد، هدف بسيار مشخص      ي بناهايي از اقتصاد جهاني بازار مت      پ     به علاوه، ساختن باروها و      
طرح مارشال نخستين   .  ساختن سراسر جهان طبق نقشة ايالات متحد آن را مد نظر داشت            روزولتيو پذيرفتني را تشكيل مي داد كه انديشه         
.  بنا بر كمبود مداوم دلار محـدود بـاقي مانـد   1940ل دهة با اينهمه، كارايي آن بطور جدي در طو . مرحله را در راستاي تحقق اين هدف بود       

» سـازمان همكـاري و توسـعه اقتصـادي    « دشواري هاي موازنة پرداخت ها كه رقابت هاي ملي را شدت مي داد مـانع پيشـرفت در داخـل                     
)OCDE (بطور كلي و در زمينه همكاري پولي بين دولتها در اروپا بطور خصوصي بود.  

پا و توسعة اقتصادي جهان مستلزم دورگردي خيلي وسيع نقدينة جهاني نسبت به دورگردي برنامة مارشال و ديگر برنامـه                         يكپارچگي ارو 
تنهـا  . اين دورگردي وسيع سرانجام با كوشش بسيار وسيع تدارك نظامي كه جهان در زمان صلح شناخته بود، تحقق يافـت              . هاي كمك بود  



 ٣

 مسئول گروه برنامه ريـزي سياسـي بودنـد، بـا وقـوف كامـل توانسـت از                   تر  وزير خارجه ويل ني     چسنآكوششي از اين نوع، كه معماران آن        
تدارك تسليحاتي داخلي وسيله جديدي براي حمايت از تقاضا به نحوي است كه اقتصاد ديگـر                « : مرزهاي طرح شده برنامه مارشال درگذرد     

از پايان برنامه مارشال بكـار گرفتـه        پس  ه عنوان وسيله براي ادامه كمك به اروپا         كمك نظامي به اروپا ب    . مبتني بر حفظ مازاد واردات نباشد     
  يكپارچگي تنگاتنگ بين نيروهاي نظامي آمريكا و اروپا وسيله براي جلوگيري از بريده شدن اروپا بعنوان يك قلمرو اقتصادي از آمريكـا                      . شد
  )11. (»بود

كمـك  .  جنگ كرده در واقع براي هميشه مسئله هاي نقدينه اقتصاد پس از جنگ را حل كـرد      تدارك تسليحاتي انبوه در هنگام و پس از 
 در حال افزايش 1973 و 1964 و دوباره بين 1958 و 1950نظامي به دولت هاي خارجي و هزينه هاي خاص آمريكا در خارج كه هر دو بين 

بـه عنـوان بانـك    كـه  بياري دولـت آمريكـا   .  براي توسعة آنها فراهم كردندبودند، براي تجارت و توليد در مقياس جهان تمام نقدينه لازم را    
 دورة تومـاس مـك كورميـك   به عقيـدة  . مركزي جهاني بسي آسان گيرانه عمل مي كرد، تجارت جهاني و توليد با رشد بي سابقه روبرو شد         

رشـد اقتصـادي   « گ در ويتنـام پايـان داد، دورة    كه به جن1973 و سه ساله پس از جنگ كره و امضاي موافقت نامه هاي پاريس در             تبيس
  )12. (»بسيار پايدار و سودآور در تاريخ سرمايه داري جهاني بود

بدون شك، موردهاي مقايسه تـاريخي هـر چـه باشـد توسـعة      . شناخته شد» عصر طلايي سرمايه داري   «      اين دوره به وسعت به عنوان       
ناميده » عصر سرمايه«  آن را هابس بوم كه 1860 و 1850براي دورة دهه هاي . استثنايي بود 1960 و 1950تجارت جهاني و توليد در دهة 

البته، از ديد مـا هـر دو   . باقي مي ماندبغرنج اين اظهار . براي سرمايه بود» طلايي« هر دو دوره عصر بسيار ). 14(وضع به همين ترتيب بود      
بعد هر . خست عبارت از دورة بازسازي بازار جهاني توسط نيرومندترين دولت جهان استمسئله ن. دوره بطور مشترك دو ويژگي اساسي دارند   

   .دو دوره با يك بحران اضافه انباشت كه نتيجه توسعة مالي در مقياس جهاني بود، به پايان رسيد
  

  عصر ريگان: »عصر مطلوب« بحران و 
ز حيث فني و سازماني براي برابري با دستگاه هاي صـنعتي ايـالات متحـد                   وقتي دستگاه هاي صنعتي اروپاي غربي و ژاپن بازسازي و ا          

 را تقويت مي كردند، جايش 1960 و 1950اعتلاء يافت، رابطه هاي همكاري ميان مركزهاي اصلي انباشت سرمايه داري كه رشد سال هاي 
ن قدرت هاي سـرمايه داري بـا سـقوط شـتابان قيمـت        ، تشديد مشابه رقابت ميا    1870دردهة  . را به رقابت متقابل بيش از پيش شديد سپرد        

 تشديد رقابت بين قدرت هاي سرمايه داري با ترقي سريع بهـاي منـابع        1970 و در آغاز دهة      1960در پايان دهة    . محصول ها پديدار گرديد   
  .پس انرژي س-نشان داده ) 15(» انفجار مزد«  بدرستي بعنوان هـ  فليپس. ا آنچه كه -نخست كار : پولي رخ نمود

 1960در حـالي كـه پـيش از    .  در اروپاي غربي و در آمريكاي شمالي افزايش يافـت     1960 و   1950     مزدهاي واقعي در درازاي دهه هاي       
  بود، اين روند خيلي سـريع 1973 و 1968برابر با ترقي بهره وري كار در فاصلة         ) در ايالات متحد  (پايين تر يا    ) در اروپاي غربي  (ترقي مزدها   

 بنا مزد در حاليكه انفجار 1973در پايان سال . دگرگون شد و در نتيجه موجب سقوط مهم بهره وري سرمايه گذاري در تجارت و توليد گرديد
در قيمت هـاي خريـد محصـول هـاي     » نفتيشوك نخستين  « در اثربر جهش خود ادامه يافت، فشار روي افزايش بهاي تا اين اندازه مهم           

 OCDE اين فشار روي افزايش بها به دو برابر شدن قيمت نفت وارد شده توسـط كشـورهاي                   1973 و   1970در  . ار گرديد اساسي اوليه نمود  
  )16(را افزايش داد » سودآوري«، اين قيمت سه برابر شد و باز هم بحران 1974البته، تنها در سال . انجاميد

 بودند؛ يعني ت، هر دو بحران هاي اضافه انباش1970 و 1870ي دهه هاي      با وجود اختلاف در شكل هاي نمودشان، بحران هاي سودآور
بحران ها به اضافه انباشت سرمايه برتر در آنچه كه ممكن بود به شكل سودآور در قلمروهاي موجود تجارت و توليد دوباره سـرمايه گـذاري           

 سو دادن بخشي از درآمدهاي پولي حاصل از توليد و تجـارت     در هر دو بحران، سازمان هاي سرمايه داري از راه سمت و           . شود، مربوط بودند  
از اين رو، طي سـال      . ها و بطور كلي تر، سوداگري مالي در تنزل سودها تأثير داشته اند            ي  شان به طرف سرمايه گذاري ها، وام ها، بستانكار        

همچنين .  سال رشد شديد بود26ي روبرو شد كه نتيجه سپرده ها در بازار ارودلارها با افزايش بهاي ناگهان      ،  1968 -1973هاي تعيين كننده    
 و 1950 سال سيستم برابري هاي ثابت بين پول هاي اصلي و دلار و بين دلار و طلا و سيستم رايج طي توسعة مهم دهه هاي         26طي اين   

  .  به نفع تغييرهاي مواج كنار گذاشته شد1960
از يك سو، انباشت و رشد نقدينهة جهاني در سپرده هـا كـه   . ه متقابلاً تقويت مي شدندك     البته، مسئله عبارت از تحول هاي متمايز است  

از ن نرخ بهره بپردازند، تـا  يخارج از كنترل دولتها بود، فشار شديدي روي اين  دولت ها بود كه به دستكاري نرخ مبادله پولهاي خود و همچن             
اين چيزي است كه امكان داد با كمبودها يا مازادهاي اقتصـاد ملـي              . جذب يا دفع كنند    در بازارهاي فراسرزميني را      هاين راه نقدينه حفظ شد    
اي مبادله ميان پول هاي اصلي و تفاوت ها بين نرخ هاي بهـره، فرصـت    هاز سوي ديگر، دگرگوني هاي مداوم نرخ        . شان به مقابله برخيزند   

بعنـوان نتيجـه    . زايش داده اند كه از منطقه هاي فراسرزميني ناشي مي شود          مناسب توسعه از راه معامله و سوداگري پولي براي سرمايه را اف           



 ٤

، حجم معامله هاي صرفاً پولي كه به وسيلة پول فراسرزميني انجام گرفت، چنـدين بـار بـيش از    1970اين تحول هاي همگرا، در ميانة دهة       
  )17. (تجارت ملي بود

 و بازگشت ناگزير مديريت عالي مالي خصوصـي  -ني مصون از هر نوع كنترل دولت ها           گرايش به رشد انفجاري بازارهاي پولي فراسرزمي      
 از اراده فراملي ها و بانك هاي آمريكايي براي پرهيز از فشار مالياتي و مقررات رايج در ايالات متحـد و سـوق دادن سـودها و                           -ماحصل آن 

افـزايش قيمـت هـاي    ) 18. (مكان هاي ديگر مالي اروپا ناشي مي شود       مبلغ هاي مازادشان به طرف سپرده هاي دلاري واقع در لندن يا در              
گرديد كـه بـه وسـعت از        » رانت هاي نفتي  « توليد  اين افزايش موجب    ،  1973قبلاً، پيش از    . نفت بطور چشمگير اين گرايش را تقويت كرد       

 80نه فقط مازاد در سـطح   « 1975 اينهمه، شوك نفتي با. مي رود مولد هزينه كنند، فراتر     همه آنچه كه مالكان شان توانستند بطور مفيد يا          
ميليون دلار در جهت سيكل دوباره براي بانك ها را توليد كرد، بلكه بطور چشمگير وزن بازارهاي مالي و نهادهـايي را تقويـت كـرد كـه در                     

 را وارد كرد و در موقعيت پرداخت هاي درون آن عمل مي كنند، و همچنين عامل جديد گاه قطعي و بطور كلي به مراتب پيش بيني ناپذيري 
بطـور قطـع بزرگتـرين كشـورهاي توليـد كننـده كشـورهاي        ) 19. (»كشورهاي مصرف كننده و در نتيجه كشورهاي توليد كننده اثر گذاشت       

ياست هـاي ضـد     كوشش آنها حفظ اقتصادهاي ملي از بي اطميناني فزاينده در ذخيره سازي انرژي در خلال س               . پيشرفتة سرمايه داري بودند   
تورمي است كه توليد مازاد تجاري را در موازنه پرداخت هاي شان در نظر دارد يا در خلال وام ها بنا بر گردش ارزهاي اروپـايي بـه تشـديد                             

  )20. (رقابت درون سرمايه داري انجاميده و توسعة مالي در گردش را تغذيه كرده است
 سرمايه تجارت و توليد به سمت بازارهاي مالي موفق نگرديد به سودآوري برسد و بحران اضـافه  ، انتقال1970     با اينهمه، در بلنداي دهة      

، وفور سرمايه نسبت به بازارهاي فروش بهره ور موجب سقوط نـرخ  1873-1896 ركود بزرگمثل . انباشت را كه سرچشمه آن بود، حل كند     
 در حال افزايش بود، بهره اسميالبته، نرخ هاي . ن ثروت رايگان جلوه كندهاي سود و بهره در سطح هايي گرديد كه سرمايه توانست همچو         

  )21. ( منفي شدواقعي نرخ هاي بهره 1970اما اين افزايش پايين تر از افزايش تورم بود، بنحوي كه در ميانة دهة 
سرمايه ناگهان بـه يـك ثـروت        .  است كه وضعيت بطور بنيادي تغيير كرد       1980 و قبل از هر چيز در آغاز دهة          1970     تنها در پايان دهة     

با وجـود   . نرخ هاي بهره واقعي به پرواز درآمد و سودآوري سرمايه گذاري ها در بازارهاي مالي به اوج بي سابقه اي رسيد                    . كمياب تبديل شد  
» عصر مطلوب« سابقه تسليحاتي، مثل هنگام مد نرخ هاي رشد توليد جهاني، خرابي جديد رابطه هاي دو ابر قدرت و صعود جديد               تنزل جدي 

» دومـين جنـگ سـرد   «  ايـن وضـعيت را   فـرد هاليـدي  . همه چيز بازگشت به نظمي براي طبقه هاي دارا بنظـر مـي رسـيد              سلطنت ادوارد 
 با فروپاشي امپراتوري شوروي در اروپاي شرقي و كمي بعد فروپاشي خود اتحاد جمـاهير      جنگ سرد  در هنگامي كه دومين   ). 22(ناميدهاست  

  . به اوج جديدي رسيد1980شوروي سوسياليستي به پايان رسيد؛ سرخوشي سرمايه داري در پايان دهة 
با فروپاشي معيار طـلا كـه بنـا بـر           .  تميز دهيم       در ريشة اين واژگوني غير منتظره براي سرمايه، مي توانيم چرخش در سياست آمريكا را              

رضـه جهـاني   ع برقرار گرديده بود، دولت آمريكا سهم زيادي از كنترلي را كه پيش از اين روي 1973 و   1968 بين   بروتون وود موافقت هاي   
للي و وسيلة مبادله، ترك معيار طـلا بـه         اما در نبود هر بديل معتبر براي دلار به عنوان پول ذخيرة بين الم             . پول اعمال مي كرد، از دست داد      

نجة ناب دلار، دولـت آمريكـا را بـه     س بنظر مي رسد اين      1978 تا   1973براي يك دورة پنج ساله از       ). 23(برقراري سنجة ناب دلار انجاميد      
ي موازنة پرداخـت هـاي   رسكزيرا اين معيار هر نوع ضرورت كنترل . آزادي عمل بي سابقه در سياست توسعة عرضه پولي جهاني مجهز كرد       

البته، توسعة مداوم بازارها با ارودلارها يك منبع اضافي پولي جهاني بوجود آورد؛ منبعي كه فارغ از كنترل دولت آمريكا        . آمريكا را از ميان برد    
آنها بنا به   . بار مالي بستگي دارد   با اينهمه، كمك گرفتن از بازار ارودلار به شرايط اعت         . است و ديگر دولت ها مي توانستند به آن مراجعه كنند          

تقريباً فقط ايالات متحد . را در بر مي گيرند» پول سالم« قاعده كلي محدوديت كسري موازنة پرداخت هاي جاري و الحاق حداقل به اصول         
  ).24(ا با انتشار پول خاص خود برخوردار بود هبدون محدوديت از موقعيت در اختيار داشتن منبع هاي بقيه جهان تن

تنها يك بخش از نقدينـه كـه   .  نشان دادند، محدود نبود  1970     با اينهمه، برتري هاي موقعيت آمريكا آنگونه كه آنها آن را در ميانة دهة               
بخش مهمتري به دلارهاي نفتي و      . د، بازار فروش در افزايش تجارت و ظرفيت هاي توليد پيدا كرد           متوسط قدرت هاي پولي آمريكا بوجود آ      

ه و به سرعت در بازار تشگ تبديل شدند كه در نفس خود چندين بار در خلال مكانيسم هاي ايجاد پول درون بانكي خصوصي بازتوليد ييپاارو
  .جهاني به عنوان رقيب هاي دلارهايي كه مقام هاي آمريكايي منتشر كردند، نمودار شدند

از يك سو، توسـعة عرضـة پـول         . ت و سرماية آمريكايي سود نرسانده است           رقابت فزايندة بين پول خصوصي و عمومي در نهايت به دول          
در رقابـت بـراي بازارهـا و منـابع پـولي آزاد كـرده و بـدين ترتيـب                  خصوصي شمار فزاينده اي از كشورها را از اجبارهاي موازنة پرداخت ها             

ز تغذيه هايي كه ممكـن بـود   اعمومي به دلارها را بيش ، افزايش عرضة  از سوي ديگر  . امتيازهاي موقعيت دولت آمريكا را خراب كرده است       
بخـش وسـيعي از آنهـا    (بدين ترتيـب بانـك هـا       . بدست آورد، در بازارهاي فراسرزميني تزريق كرده است       آنها را از طريق سودآور و مطمئن        

ارها به كشورهايي كه بنظر از قـدرت پرداخـت          كه بازار ارودلار را كنترل مي كردند، ناچار شدند به رقابت وحشيانه براي دادن اعتب              ) امريكايي



 ٥

اين چيزي است كه بنا بر بازبيني تنزل سنجه هاي توانايي پرداخت كشورهاي مورد بحـث خـود را نشـان داده                      . برخوردار بودند، تن در دهند    
  .فراسوي آستانة معين، اين رقابت به راحتي توانست به ويراني پيوندگاه دولت و سرمايه بيانجامد. است

خواه بنا بر فروش كلي سيستم اعتبار آمريكا، خواه بنا بر واقعيت پيدايش پول (، خطر ناپديدي دلار آمريكا به عنوان پول جهاني     1978     در  
، رئيس بانك مركزي فدرال آمريكـا بـراي محـدود كـردن     كرل پُل و، 1979 اكتبر 6هنگامي كه . بسيار واقعي بود) ECU ذخيره بديل مثل 

در حقيقـت  .  و افزايش نرخ هاي بهره اتخاذ تدبيرهاي اساسي را آغازد نهاد، اين اقدام او پاسخ به بحران اعتماد نسبت به دلار بود  عرضة پول 
 آشـكار شـد كـه       ولكربراي  «. براي دومين بار در يك سال، شركت ها، بانك هاي مركزي قبول دلار را به عنوان پول جهاني متوقف كردند                   

كان واقعي بود كه به بحران مالي و فشار براي برقراري دوبارة معيار طلا انجاميد، آنچه كه در ايالات متحد طي بيش از فروپاشي دلار يك ام
، اثر بحران ايران و »حمله ارزهاي محكم عربي به سوي طلا« و هنگامي كه چند ماه بعد ). 25(» يك دهه بشدت با آن مخالفت كرده است

 دلار بالا برد، او باز تدبيرهاي سخت تري براي متوقف كردن توسعة             876زش هاي طلا را تا سطح بي سابقه         هجوم شوروي به افغانستان ار    
  .عرضة پول آمريكا و جهان اتخاذ كرد

كمـك كـرد،    » پول سـالم  «      گذار در زمان رئيس جمهوري كارتر از سياست پولي بسيار آسان گير به سياست بسيار محدود كننده كه به                    
 و New Dealهمچنـين تبليـغ   . بود كه در زمان ريگان به كمـال رسـيد  ) New Deal( » سازش جديد« رك ايدئولوژي و پراتيك سرآغاز ت

 و ترومن مبتني بر انتقال اهرم هاي مالي از دست بخش خصوصي به دست دولت و ترك آن توسط                  جهاني شدن ناشي از آن توسط روزولت      
 در 1970اين بازگشت در دهة . مايه گذاري بالاي خصوصي در قلمروهاي مسلط اقتصاد جهاني بود        ريگان به نوبة خود عبارت از بازگشت سر       

 به ياري سياست هـاي  1980اما طي دهة .  كه نتيجة آن بود، شروع شدبروتون وودبرخورد با بحران اضافه انباشت و فروپاشي سيستم پولي       
  . ريگان به نتيجة منطقي اش انجاميد به فرجام رسيد و در دورة رئيس جمهوريپل ولكرپذيرفته 

     نشانة اين واژگوني عبارت از گذار دولت آمريكا از وضعيت رقيب تأمين سرماية بزرگ خصوصي به وضعيت بهتر و حامي بسـيار نيرومنـد            
يت از دلار نخستين گـام   براي حماولكرحركت تورم زدايانة .  شاهد آن بوديم 1970اين چيزي است كه بطور اساسي در بلنداي دهة          . آن بود 

جانشين آن، ايجاد شرايط مساعد براي سوداگري مالي در ايالات متحـد و بقيـة جهـان                 » آزاد گذاري « هدف هجوم شديد    . در اين راستا بود   
بقة بـين  ساماستي رشد بسيار چشمگير وامدار شدن عمومي تاريخ جهاني توأم با اوج چشمگير  يسرانجام و بويژه در پيش گرفتن چنين س       . بود

 1000 ميليارد و كل وام ملي     74 كسر بودجة فدرال     1981در هنگام روي كار آمدن ريگان در        . دولت ها براي سرماية جهاني را در پي داشت        
دلار چهـار   ميليارد 4000وام ملي نيز با رقم تقريباً .  ميليارد دلار رسيد300 كسر بودجه چهار برابر شد و ساليانه به  1991در  . ميليارد دلار بود  

 17 درصد بودجه كلـي در برابـر   15 ميليارد دلار در سال بالا رفت و اين  195 پرداخت خدمات وام فدرال به       1992در  : نتيجه اينكه . برابر شد 
ي كبيـر  بـه تقليـد از بريتانيـا   . ايالات متحد در گذشته بزرگترين بستانكار جهان بود« .  را نشان مي دهد1973  آن در درصد7ميليارد دلار و  

  )26. (»، براي تبديل شدن به بزرگترين بدهكار جهان به قدر كافي از خارج وام گرفت 1914-15سال هاي 
براي لحظه تصـريح  .  باز مي گرديم كه كوين فيليپ يادآوري كرده است1914-15     يك لحظه به مقايسه با بريتانياي كبير در سال هاي           

و تـورم وام ملـي آمريكـا در    ) مـالي و غيـره  (، آزادگذاري بازارهـا  »پول سالم « از اصول پول بنفع     مي كنيم كه تا چه حد نتيجه هاي مركب          
همانگونه كه رقابت جهاني براي سـرمايه متحـرك   . سراسر دنيا سنگيني رقابت را از شانه هاي سرمايه به شانه هاي دولت منتقل كرده است 

 دو بـار  1980ارزش كالي موجودي هاي مالي در دهة .  مادة منفجره تبديل شده استشدت يافته، خود توسعگي سرمايه در بازارهاي مالي به      
ونيم بيش از توليد ناخالص ملي يكپارچه شده كشورهاي بسيار ثروتمند و حجم معامله هاي ارزي، تعهدها و سهم ها بيش از پنج بار افزايش                     

  )27(. يافته است
به عنوان وضعيت جديد چيزها رواج يافت كـه در چـارچوب آن قدرتمنـدترين دولـت هـا                   » جهاني شدن «      در اين بافتار است كه مفهوم       

موج   « هاليفاكس در   7، هنگام گردهم آيي گروه      1995، در   فرد برگستون به گفته   . انتخابي جز فرمانبرداري از حكم هاي بازار جهاني ندارند        
آنها را وادار به چشم پوشيدن از هر كوشـش بـراي مقاومـت در برابـر آن           گسترده سرماية خصوصي به قدري رئيسان دولت ها را ترساند كه            

هژموني جديد بازارهاي جهاني را بـه       «  با در نظر گرفتن اين تأييد مي پرسد آيا با اين موج مي توانست مخالفت شود و                   اريك پترسن . »كرد
، )قبل از هر چيز شـركت هـا و همچنـين افـراد    (ي شده  با تشديد رقابت براي سرمايه جهاني قدرت هاي تجاري غير سرزمين         »پرسش كشد؟ 

آنهـا  « . اجبارهاي بيش از پيش شديدي به سياست هاي اقتصادي ملت هاي حتي بسيار نيرومندي چون ايـالات متحـد تحميـل مـي كننـد        
 در پرتو آن مي توانند رهبري همچنين روي توانايي ايالات متحد در كاربرد سياست خارجي و امنيت كارا تأثير خواهند داشت و تدبيري را كه          

  )28(» جهاني شان را حفظ كنند، معين مي كنند
برخي منتقدين اين واقعيـت را تصـريح كـرده انـد كـه      .      انگار ناتواني دولت ها در برابر بازارهاي جهاني به دليل هاي مختلف رد شده اند        

وانگهـي، ايـن   . ر ملي پراكنده و تنظيم شده از جانب دولت شركت داشته اند     دولت ها فعالانه در روند ادغام و آزادگذاري بازارهاي ملي و بطو           
اين دكترين ها توسط دولت هاي خـاص، پـيش از همـه،       . شركت فعال در سايه دكترين هاي نوليبرالي به نفع دولت كمينه عمل كرده است             



 ٦

كنش دولت ها، جهاني شـدن  در ته، با وارد شدن اين دكترين الب. توسط دولت تاچر در بريتانيا و دولت ريگان در ايالات متحد منتشر شده اند            
توانسته است وسعتي بيابد كه واژگوني آن توسط دولت ها ناممكن يا بنا بر ارزشي كه از اين تصميم گيري عايد مـي شـد، ناخواسـتني مـي                       

اشد، هيچ سازشي بين كارشناسان دربارة درجـه اي  با اينهمه، نمي توان انكار كرد كه اين وضعيت اعم از اينكه برگشت پذير باشد يا نب            . گردد
  )29. (كه بر حسب آن جهاني شدن كنش دولت را محدود مي كند، وجود ندارد

در واقـع، جنبـه هـاي مختلـف         .      برخي كارشناسان حتي جهاني شدن را به مثابه فرانمود تقويت تكميلي ايالات متحد تعبيسر مـي كننـد                 
 بود، به وسعت به عنوان نشانه هاي متمايز جهاني شدن درك شـده              1980گرايي كه توأم با توسعة مالي دهة        پيروزي به ظاهر جهاني آمريكا    

جهاني هسـتند كـه وظيفـة آنهـا متناسـب بـا افـزايش نفـوذ                )  Governance(» حكومت« آنها وسيع تر، به اين عنوان عامل هاي         . است
، صـندوق بـين     7وراي امنيت سازمان ملل متحد، پيمان اتلانتيك شمالي، گـروه           نامتناسب ايالات متحد و متحدان بسيار نزديك آن چون ش         

  )30. (ون شان فزوني مي يابدرتازه تأسيس در دOMC) (المللي پول و سازمان جهاني تجارت 
 نتيجـه   1980 دهـة         تفسير ما دربارة تخريب و بازسازي بازار جهاني طي قرن بيستم با ايده اي برخورد مي كند كه طبق آن توسعة مالي                     

با اينهمـه،  .  است و در واقع با تقويت قدرت آمريكا نمودار مي شود1979-82فعاليت دولتي، بخصوص دگرگوني سياست اقتصادي امريكا در      
هـم  تحليل ما نيز شباهت زيادي با موضعي دارد كه بسياري از چيزهاي پيش پا افتاده را در گرايش هاي مورد بررسي به عنوان تـازه هـاي م   

ا شباهت هاي زيـادي بـين توسـعة مـالي           م و بسياري ديگر،     زوروس،  سوين،  تامپسون،  هيرست،  هارويهمانند  . پايان قرن بيستم مي پذيرد    
مـا حتـي   .  و آغاز قرن بيستم تميز مي دهيم19كنوني متمركز روي ايالات متحد و توسعة مالي هدايت شده زير سلطه بريتانيا در پايان قرن           

  . باز مي گردد18 و 16يادآوري مي كنيم كه اين توسعه طلبي ها پيشينه هايي دارند كه به قرن هاي برادل ي دورتر و در پ
جنبه هاي پايان مرحله هـاي پيـاپي در شـكل بنـدي بـازار      ) 31(     همة اين توسعه طلبي ها كه جاي ديگران را به تفصيل شرح داده ايم،     

ازمان هاي دولتي و سرمايه داري كه بازار جهاني را بر پايه پايه هاي جديد بازسازي كرده اند، بـراي       در هر مرحله س   . جهاني را نشان داده اند    
كسب سود از آنها و براي قرار دادن سنگيني رقابت فزاينده بر دوش ديگران كه از اين بازسازي ناشي مي شـود، بـه بهتـرين وجـه اسـتقرار                    

 در مقياس بسيار وسيع و در زمـان بسـيار شـتابان تجربـه هـاي پيشـينيان       1990 و 1980 هاي  در اين مورد، ايالات متحد در دهه      . اند يافته
البته، در تمام اين تجربـه هـاي گذشـته، جنبـه هـاي توسـعه مـالي و همچنـين                 . انگليسي، هلندي  و ژن ايتاليا را به سادگي بازتوليد كردند          

 جانشيني اي كه ناگزير با تلاشي بازار جهـاني آنگونـه كـه در لـواي       -ني  هاي جانشيني در درون حوزه هاي رهبري سرمايه داري جها          جنبه
  . حال اين مي ماند كه ببينيم آيا مورد ايالات متحد و بازار جهاني كنوني اين خواهد بود. قدرت پيشين بوجود آمد، نمودار گرديد

  
در دانشـگاه  » ي در فرهنگ، قدرت و تـاريخ    انستيتوي پژوهش جهان  «   استاد و جامعه شناس و مدير         جيوواني آريگي : يادآوري

پـول،  : »سـده طـولاني بيسـتم     « و نويسندة اثرهاي بسياري است كه تازه ترين آنها          ) بالتيمور، ايالات متحد   (زنجونس هاپكي 
بـا همكـاري   » هرج و مرج و حكومت در سيستم مـدرن جهـان   « و  ) 1994ورشو، لندن، نيويورك    (قدرت و اصل هاي زمان ما       
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